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 عقيم شدن قراردادهاي تجاري با

 تأكيد بر حقوق انگليس

 
 دكتر فرامرز مؤمني

 

 مقدمه

كه طرفين در  رييممكن است اهداف تجا 

هنگام انعقاد عقد درصدد دستيابي و وصول 

گونه تقصيري از اند، بدون هيچبه آن بوده

واسطه شرايط غيرمترقبه و جانب آنان و به

اوضوا  و بيني، عوو  گوردد  غيرقابل پيش

احوال و موقعيتي كوه در هنگوان انعقواد 

قرارداد وجود داشوته اسوت، امكوان دارد 

كوه طور كامل تغيير كند، آن چنانبعداً به

از ديدگاه اشخاص منطقوي و معقوول، اگور 

قاخ اواهود طرفين مي دانستند كوه چوه ات

افتوواد و وضووا معامهووه بووه كجووا اواهوود 

انجاميوود، هرگوو  آن قوورارداد را منعقوود 

نحوي ديگري كردند، يا حداقل آن را بهينم

 نمودند برقرار و منعقد مي

ه هوحقوخ مدرن انگهستان در جهت مواج 

آمدهاي احتموايي و حول آنهوا با اين پيش
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را  1دكترين عقيم مانودن تعهودات تجواري

 توسعه داده و متحول نموده است  

مطابق قواعد اين دكترين، زماني كوه  

عقويم شوده اسوت موجب قوانون قرارداد به

طوورفين قوورارداد از مسوواوييت اجووراي 

تعهداتي كه موعد اجراي آنها فرانرسيده، 

باشند  اين دكترين الاف اصل بوده مبرا مي

 و يك استثنا است  زيرا در موارد معمويي

و عادي اصل بر اجراي قرارداد است و مهم 

نيست كه قصور فروشنده در اجراي قرارداد 

تقصوير عمودي و يوا انگاري، به يحاظ سهل

صرفاً بدشانسي وي در اثر تغيير اوضوا  و 

احوال باشد  در اين قبيول مووارد، عهوت 

واقعه اهميتي ندارد؛ آنچه واجود اهميوت 

باشد و اينكوه است اصل اجراي قرارداد مي

آيا متعهد تعهدات اود را احوراز نمووده 

  2است يا اير؟

                                                           

1. Frustration. 

تان ساات كه در حقوخ انگهس طور كهي بايد ااطرنشانبه .2

قاعده تقدس قراردادها باعث شده است كوه اكثور تعهودات 

فور  شوود؛ « مطهق»ناشي از قرارداد، از ديدگاه قانون، 

اي بوراي گونوه بهانوهمعني كه حوادث غيرمترقبه هيچبدين

ايواقوا رود  ايون قاعوده فيشمار نميعدم انجام تعهد به

ه است كو« ايه وم يةاصا»يا « ي وم قراردادها»همان اصل 

وجود داشوته اسوت   Res Prit Dominoقبلاً در حقوخ رُم تحت عنوان 

قاعده مطهق بودن تعهدات قراردادي در حقووخ انگهوير را 

 گويند  براي اطلا  بيشتر، رك  به: Absolute Contractاصطلاحتاً 
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درهرحال، دكترين عقيم ماندن تعهدات  

معوواملات صووادراتي از اهميووت  تجوواري در

زيادي براوردار است  اصولاً نظر به اينكه 

اين معاملات در واقا از عوامول سياسوي و 

اقتصادي كشورهاي اارجي محول صودور كوالا 

بوه معواملات  پذيرند، يذا نسوبتتأثير مي

مرزي، در معر  اطر و ت ي ل بيشوتري درون

 قرار دارند 

شوكل بنابراين ظهور اين دكتورين در  

كنوني اود كه ابتدائاً در نتيجوه دعواوي 

ايمههوي در به معاملات تجواري بين  مربوط

چارچوب معاملات صادراتي بوده اسوت، امور 

 رسد نظر نمياتقاقي به

 

 «عقيم شدن»مفهوم حقوقي 

عقيم شدن قرارداد تنها زماني محقوق  

طور شود كه متعاقب انعقاد قرارداد، بهمي

اساسووي در  يتغييووربينووي، غيرقابوول پيش

كه اوضوا  اوضا  و احوال رخ دهد به نحوي

و احوال سوابق بوا وضوعيت لاحووق تقواوتي 

اي را كه اساسي بيابد؛ اما هر نو  حادثه

بيني نبووده باشود، ي طرفين قابل پيشابر

توووان مشوومول ايوون معيووار و تعريوو  نمي

                                                                                                                             

S. James Introduction to English Law, 8th edition, 1972, pp. 264-266. 
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بيني عبارت ديگر، صرف قابل پيشدانست  به

بعدي، بووراي عقويم  نبودن وقايا و حوادث

كردن قرارداد كافي نيست، ويو اين تحولات 

بينوووي، اجوووراي تعهووودات غيرقابووول پيش

فرسواتر تر، طاقتقراردادي را بسيار مشكل

توور از آنچووه كووه طوورفين هنگووام و گران

كردنوود، بينووي ميانعقوواد قوورارداد پيش

 بنمايد 

مناسبت نيست كه در اينجا تعاريقي بي 

 frustrationي از كهموه اعم از يغوي يا حقووق

 دست داده شود:به

در فارسوي بوه معنوي  ،frustrationمعادل  

عقوويم كووردن، انثووي كووردن، هوويچ كووردن، 

نااميد كوردن و فاسود شودن آموده اسوت، 

)آنهووا نقشووه و  they frustrated his plusماننوود:

 اثر كردند( برنامه او را انثي و بي

اري، گذبه معني عقيم frustationاود كهمه  

سازي، ناميدي، محروميوت سازي، محرومانثي

 3و عج  ترجمه شده است 

                                                           

 "Oxford Companion to Law"ي ذيل از فرهنو  حقووقي تعري  حقوق .3

 رسد تعري  كامهي باشد:ااذ شده است و به نظر مي

عقيم شدن عبارت است از پايان و ااتمه پيش هنگوام » 

قرارداد به يحاظ اوضا  و احوايي كه اجوراي قورارداد و 

تعهدات را غيرممكن كرده اسوت، يوا حوداقل قورارداد را 

اند، آنچنان متقاوت نمودهبيني ميلاً پيشبه آنچه كه قبنسب

نموده است كه منطقي نخواهد بود طرفين را مأاوذ و مقيد 
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« عقيم شدن قورارداد»برمبناي دكتري  

اگر بعود از تشوكيل و انعقواد قورارداد 

حووووادثي رخ دهووود كوووه اجوووراي آن را 

حاصول و غيرقانوني، يا از نظر تجاري، بي

ثمر سازد، قرارداد يا ساقط شده تهقوي بي

گردد  تي معهق محسوب ميشود يا براي مدمي

لا توان گقت در سيستم حقووقي كوامنيذا مي

عقيم شدن يكوي از اسوباب سوقوط تعهودات 

 است 

با مراجعوه بوه كتوب مختهو  حقووقي  

شود كوه ايون مبحوث انگهير ني  ملاحظه مي

بيشتر زير عنوان اصهي سقوط تعهود و يوا 

اجراي تعهد آورده شده است  در بعضوي از 

ان امريكايي و انگهيسوي كتب ني  نويسندگ

)عودم  impossibilityاز فراستريشن تحت عنوان 

امكان اجوراي تعهود( و يوا تحوت عنووان 

discharge by subsequent impossibility  سقوط تعهدا به(

يحاظ عدم امكان بعدي اجراي تعهود( نوام 

شود عنصور طور كه ملاحظه مياند  همانبرده

يوا  impossibilityاصهي در اين دكترين عامول 

                                                                                                                             

شوود به قرارداد بدانيم  اين قاعده از اين اصل ناشي مي

طور كه عودم امكوان اجوراي قورارداد و تعهودات كوه بوه

صوورت طبيعوي باشود اوواه غيرمترقبه رخ دهد و اوواه به

يوك  نتوان آن را منتسب به تقصير هويچصورت قانوني و به

 « نمايدو منحل مي از طرفين نمودو عقيد را ساقط
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عدم امكان اجراي تعهد است  ايبته بايود 

بووين عوودم امكووان اجووراي تعهوود و عوودم 

 فرخ گذاشت  inabilityتوانايي جهت اجرا 

درهرحال، ممكن است به دييل صعود يا  

ن ول ناگهاني و يا حتي غيرعادي قيمتهوا 

يا به دييل ضرورت تحصيل كالاها و يووازم 

تور از ناز ديگر منابا و بوه قيمتوي گرا

بينش شده بود، اوضوا  و آنچه كه قبلاً پيش

احوال جديدي پيش آيد؛ اما چنين حووادثي 

آنچنووان نقووش مهمووي در عقوويم سووازي يووك 

عبارت قرارداد فروش صادراتي ندارند  بوه

ديگر، لازم است كه اين وقايا از آنچنوان 

ابعوواد و ارزشووي براوووردار باشووند كووه 

كواملاً بتوانند تغيير اساسي و بنيوادي و 

متقاوت ايجاد نمايند تا سبب عقويم شودن 

قرارداد شوود و سو ر متعهود را از نظور 

 حقوقي در وضعيت جديدي قرار دهند 

نحو روشوني در عبوارت اين مساهه بوه 

 در يك دعواي معروف لرد سايمونذيل توسط 

 بيان شده است:

طرفين يك قورارداد مسوتمر غايبواً در »

ه طووول اجووراي قوورارداد بووا يووك سهسووه

قبيول صوعود يوا تغييرات و حوادثي از 

ي قيمتهووا، كوواهش نوو ول كوواملاً غيرعوواد
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ناگهاني ارزش پول و يا ايجواد موانعي 

شوند كوه در طور غيرمترقبه مواجه ميبه

بينوي وجووه آنهوا را پيشابتدا بوه هيچ

كردند  بديهي است بروز حووادثي از نمي

اين قبيل به تنهايي تأثيري بر روابوط 

ن نخواهد داشوت  چنانچوه قراردادي آنا

حه در با مطايعوه و بررسوي مقواد مصور  

قرارداد تنظيمي و با عنايت به اوضوا  

انعقاد قرارداد  و احوال حاكم در زمان

مشخص شود كه آنان هرگ  اود را موأاوذ 

به اجراي قورارداد تحوت شورايط كوواملاً 

متقاوت كوه بعوداً بوه صوورت غيرقابول 

انود، در بيني حادث گرديده، ننمودهپيش

اين صورت اين واقعيت امري است طبيعوي 

كه قرارداد اي امي بودن اود را در آن 

دهد، و اين امر نه به مرحهه از دست مي

اين يحاظ است كوه بوه عقيوده دادگواه 

شوورايط منوودر  در قوورارداد عادلانووه و 

نظر منطقي است يا نه، بهكه بوا امعوان

به سااتار اصهي قرارداد ظهوور حووادث 

جووراي قوورارداد را غيوورممكن بعوودي ا

 4« سازدمي

                                                           

4. British Movietonews Ltd. v. London and District Cinemas Ltd. (1952) A. C. 166- Davis 

Contraction Ltd. v. Fareham, U.D.C. (1956) A.C. 696- Condor v. The Barron Knights Ltd. 

(1966) 1 W.L.R. 87. 
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گوردد با توجه به مطايب فوخ روشن مي 

حقوقي آن، به يك  كه عقيم شدن، در مقهوم

كووه بووه آسوواني قابوول سهسووهه از وقايعي

شود و اصولاً ايون بيني نيستند اطلاخ ميپيش

اووود امووري اسووت نظووري كووه آيووا حوووادث 

غيرمترقبووه بووه عقوويم شوودن قوورارداد 

ن ا ايور؟ انجامد يمي در ايون  لررد دني

 دارد:اصوص اظهار مي

 (CIF)« سي »فروشندگان در يك قرارداد »

موكوول بوه ااوذ مجووز »كه متضمن شرط 

تواننود از بووده، نمي« صدور از برزيل

تحصويل پروانوه تعهدات اوود در موورد 

ش ه ينه تحصويل آن صدور به يحاظ اف اي

درصود بويش از قيموت  30درصد تا  20به 

فق با اريوداران اوود، شووانه امورد تو

 « داايي كنن

 

 گويد:او همچنين مي 

مت بيشوتر ميآيا پرداات » توانسوته قي

است منطقاً عمهي باشود كوه انجوامش از 

بايود  5فروشندگان مورد انتظار باشود؟

                                                           

5. Brauer & Co. (Great Britain) Ltd. v. James Clark (Brush Materials) Ltd. (1952) 2 All E.R. 

497. 501; Hongkong Fir Shipping Co. Ltd. v. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. The Antrim (1962) 2 

Q. B. 26 (C.A.). 
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بايد جهت تحصويل ديد قيمتي كه آنها مي

پروانه صدور ب ردازند، چه مي ان بوده 

وانوه صود است  اگور ه ينوه تحصويل پر

برابوور قيمووت قوورارداد باشوود، ايوون 

اف ايش، وضعيت كوواملاً جديودي اسوت كوه 

بينووي رخ داده و طور غيرقابوول پيشبووه

هوود بووه عآنهووا )فروشووندگان( ديگوور مت

 6« پرداات آن نيستند

 

توان بوه نمونوه ديگوري در اينجا مي 

اشاره كورد و آن مووردي اسوت كوه ادعوا 

ه شود عقويم مانودن قورارداد در نتيجومي

ممنوعيت صدور كوالا يوا ورود آن از طورف 

واسطه يك اعتصاب بوده است  دويت و يا به

قورارداد در اين قبيل موارد بديهي اسوت 

گونوه حووادث بوه يحاظ وقوو  اينصرفاً به

چوه پور از آيود و چنانحايت تعهيق در مي

س ري شدن مودت زموان معقوول مشوخص شوود 

يا اعتصوابتأايري كه به  واسطه ممنوعيت 

حاصل شده اسوت اسواس و بنيواد قورارداد 

تنظيمي را دگرگون نموده، بدون شك بايود 

 7در اين مرحهه قرارداد را عقيم دانسوت 

                                                           

6. British Movietonews Ltd. v. London and District Cinemas Ltd. (1952) A.C. 166. 

7. Reardon Smith Line Ltd. v. Ministry of Agriculture. Fisheries and Food (1962) 1 Q.B. 42; 

reversed in part on different grounds (1963) A.C. 691. 
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ممكن است سؤال شود منظور از زمان معقول 

عبارت ديگوور، ضوابطه و منطقي چيست، و به

براي تشخيص آن كدام اسوت؟ بايود اذعوان 

داشت كه با توجه بوه جميوا جهوات، ايون 

و  يك امري نظري است و اصووولاً بسوتگي موض

كامل به اوضا  و احوال حواكم بور قضويه 

بعداً در اين مورد توضيح بيشوتري  8دارد 

 9اواهيم داد 

ايذكر، ابتدا با عنايت به مسائل فوخ 

درباره شرايط لازم جهت استناد به دكترين 

كنيم و صوحبت موي« عقيم شدن قراردادهوا»

د آن توضويحاتي به آثار و كاربرس ر راجا

 نماييم ارائه مي

 

 قسمت اول

شرايطي كه موجب عقيم شدن قرارداد 

 شوندمي

 

توانوود فهرسووت و بووديهي اسووت نمي 

كننوده بندي كامهي از حووادثي عقيمتقسيم

اي قرارداد ارائه داد  موارد زير مجموعه

از نمونه شرايط و اوضا  و احوايي هستند 

                                                           

8. Andrew J. Bateson "Time as an Element of Frustration" in (1954) Business Law Review, p. 

173; see also the sam "Time in the Law of Contract" in (1957) J.B.L. 357. 

 قسمت اول همين مقايه « ب»رك  به بند  .9
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مانوده كه اغهب تحت آنها قرارداد عقوويم 

 10است 

ايوو  و غيرقووانوني شوودن قوورارداد؛  

مانند وقتي كه بعد از انعقواد قورارداد 

اجراي آن توسط يك قانون يا دسوتورايعمل 

 م شود الاجرا غيرقانوني اعلالازم

ب و وقتي كه موضو  قرارداد كه مؤثر  

دراساس قرارداد است، از بين رفته باشد، 

 غيورممكن»كه در بعضي از كتب حقوقي بوه 

قرارداد تعبير شده است، اين موورد « شدن

 د:تواند شامل موارد ذيل باشمي

 و از بين رفتن موضو  قرارداد 1 

كووه شووخص ووو موورا؛ ماننوود موردي2 

قراردادي را منعقد نموده و متعهود شوده 

اوودماتي را ارائووه نمايود،  است كه شخصاً 

 ميرد ويي اين شخص مي

ماننوود  11ووو بووروز فقوودان اههيووت؛3 

كه شخص تعهد نمايد كاري را شخصاً مواردي 

يحاظ بيماري يا سواير انجام دهد، ويي به

 دلايل فاقد توانايي و امكان انجام گردد 

                                                           

10. R. Goode, Commercial Law, 1986, pp. 193-217; P. James Introduction to English Law, 

1975, pp. 230-235. 

11. Incapacity. 
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مثوول اينكووه در  12ووو عوودم دسترسووي؛4 

قرارداد اجاره كشتي، كشتي توقي  شوود و 

يا مثل موردي كه مسافرت ااصي مورد نظور 

بوده است )در قورارداد اجوازه كشوتي( و 

ر ارابي شود و ديرتور از موعود كشتي دچا

 به مقرر به مقصد برسد 

و طرخ اجراي قرارداد غيرممكن شود؛ 5 

شود كه بار وسيهه كشتي اواص مثلاً قرار مي

و به طريق ااصي حمل شود، ويي اين وسيهه 

 دچار ارابي شود 

ووو توسووط قووانون؛ مثوول اينكووه در 6 

قرارداد مقرر باشد كه دفتري تأسير شود، 

 تر توسط قانون منحل گردد ويي اين دف

 

ج ر عقيم شده به لحاظ حادثره و تيييرر  

 ايون موورد را كوه بوه ر اوضاع و احوال

گوردد، تغيير اوضوا  و احووال مربووط مي

تعبيوور  "Theori de l'Imprevision"نويسوندگان بووه 

 ند اكرده

تاوووري اسوواس ايوون دكتوورين و يووا  

شده است؛ ه برمبناي انصاف و عدايت گذاشت

در هور  كه در گذشووته معتقود بودنود چرا

قراردادي يك شوورط ضومني وجوود دارد كوه 

                                                           

12. Unavailability. 
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طور تهوويحي ايتو ام موجب آن طرفين بهبه

اووود را بووه اجووراي تعهوودات ناشووي ار 

قرارداد را وابسته بوه شورايط موجوود و 

دانند )اصل ي وم وفواي بقا و داوم آن مي

يذا اگر اجراي قرارداد تحوت  13به عهد( 

جديد، براي متعهود گوران  اوضا  و احوال

و نحوي كوه اوار  از عودايت تمام شود به

انصاف تهقي گردد، دادگاه بايد حق انحلال 

و تجديدنظر در آن را داشته باشد  بايود 

توجه داشت كه اصولاً كاربرد ايوون دكتورين 

دار مصوداخ در قراردادهاي مستمر يا مودت

دارد و قراردادهوواي فوووري طبيعتوواً از 

 اند  موضو  آن اار

اينك مهمترين مووارد فووخ را موورد  

دهيم، بوا توذكر مطايعه اجمايي قرار موي

اين نكته كه شرايط هركدام از اين موارد 

 برحسب قوانين كشورها مخته  است 

 

1 

 غيرقانوني شدن قرارداد

 

 الف ر وقوع جن 

                                                           

13. Rebus Sic Stantribus. 
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چنانچه بعد از اينكه طرفين قرارداد  

 را منعقد نمودند، جنگي واقا گردد، ايون

شود كه آيا اجراي قورارداد مطرح مي سؤال

يحاظ ايوون حادثووه، غيرقووانوني تهقووي بووه

طور غيرمسوتقيم شود يا اينكه فقوط بوهمي

تحت تأثير وقو  جن  قرار اواهود گرفوت؟ 

جنو  و  توجه داشته باشيم كه ارتباط بين

فقووط از حيووث قووانوني يووا  قوورارداد

غيرقووانوني بووودن اجووراي قوورارداد بووين 

كه بوه عهوت وقوو  جنو  بوين طرفين است 

اي كه دويتين متبو  آنها و روابط اصمانه

وجود آمده است، امكان دارد قابل اجرا به

عنوان يوك عمول نباشد يوا اجوراي آن بوه

غيرقووانوني تهقووي شووود، والا اثوور جنوو  

عنوان يك عامل فورس مواوور كوه موجوب به

شوود، موورد نظور موا برائت از تعهود مي

ر، مقرو  اسوت كوه در عبارت ديگنيست  به

جراي قرارداد ممكن است مشمول حايت جن  ا

كوه  ماوور نشود؛ ويي سؤال اين است فورس

آيا اجراي آن قانوني ني  هست يا اينكوه 

غيرقانوني است و در نتيجه قرارداد عقيم 

 شده است؟

يحاظ كه اجراي قراردادي بوهدر موردي 

اي تجواري بوا دشومن اينكه متضمن رابطوه
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ود غيرقانوني اعلام شود، و مانند اواهد ب

اينكه يكي از طورفين قورارداد در زموره 

دشوومنان قوورار گيوورد و يووا محوول اجووراي 

قرارداد به تصرف دشمن درآيد و در ايون 

گوردد  صورت، قرارداد عقيم شده تهقوي مي

 14،«دعوواي فيبوروزا»عنوان مثال، در به

يك كم اني يهستاني كمي قبل از شرو  جن  

( و طووي قووراردادي بووه 1939)دوم جهوواني 

آلات كتوان همان سال دسوتور سواات ماشوين

اي بافي مشخصي را به سازندهبافي و پارچه

در ييوودز در انگهووير داده بووود، كووه 

بايود طبوق قورارداد آلات م بوور ميماشين

در يهستان حمل  15«گدنيا»به بندر « سي »

شد  و در مدت زماني معيني تحويل داده مي

قرر شده بوود كوه در صوورت در قرارداد م

وقو  جن  و يا ساير حوادثي كه اوار  از 

كنترل طرفين باشد، مههت تحويل قورارداد 

 گردد به مدت معقويي تمديد مي

« گدنيا»بعد از شرو  جن  كه بنودر  

طرفين ااتلاف  ها اشغال شد بينوسط آيمانت

كه در دادگاههواي انگهوير  حادث گرديود 

ير در موورد مطرح شد  مجهر اعيوان انگهو

                                                           

14. Fibrosa Spolka Akcing v. Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd. (1943) A.C. 32. 

15. Gdynia. 
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يحاظ اين قرارداد نظر داد كه قرارداد به

جن ، عقيم شده است و سازندگان انگهيسوي 

از تعهدات اوود در تحويول كالاهوا مبورا 

هسووتند  حتووي شوورط اجووازه تمديوود موودت 

قوورارداد در مووورد تحويوول كالاهووا نيوو  

داد؛ چرا نقرارداد را از عقيم شدن نجات 

ن زمواكه هدف از اين شورط آن بووده كوه 

تحويل كالا فقط مدت كمي به تأاير افتد و 

اين امر بوا وققوة طوولاني و نامشوخص در 

اجراي قرارداد كوه ناشوي از جنو  بوود، 

 كاملاً تقاوت داشت 

منظور از اثور غيرمسوتقيم جنو  بور  

قوورارداد آن اسووت جنوو  مسووتقيماً طوورفين 

قرارداد را در وضوعيت نامتعواديي قورار 

شرايطي  ا بادهد، بهكه يكي از آنها رنمي

مواجه سازد كوه اجوراي تعهوداتش متعوذر 

عنوان مثووال، اگوور موضووو  گووردد  بووهمي

قرارداد صدور كالا از انگهستان به ايران 

باشد و جنگي ميان يكي از ايون دو كشوور 

با كشور ثوايثي آغواز شوود، قانونيوت و 

اعتبار اجراي قرارداد تحت توأثير چنوين 

ه شووود و ايوون حادثووه بووجنگووي واقووا نمي

اووود موجووب عقوويم مانوودن قوورارداد اودي

 گردد نمي
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ايبته اينكه در اين شرايط ممكن است  

قيم گوردد،  قرارداد بوه دلايول ديگوري ع

اصوص به اين دييل كه اجراي توسط دويت به

انگهير يا دويت ايران ممنو  شوده باشود 

يا اينكه اساس و بنياد قرارداد به دييل 

از بوين تغييرات اساسي در شرايط محيطووي 

اي كاملاً متقاوت است كه رفته باشد، مساهه

مباحث بعدي مورد بررسي قورار اواهود در 

كنيم كوه گرفت؛ فعلاً اين مقدار اشاره مووي

در چنين فرضي ني  ممكون اسوت در مووارد 

 استثنايي قرارداد عقيم گردد 

 

 ارداتير ممنوعيتهاي صادراتي و وب

عنوان يك عامول غير از مساهه جن  به 

كننده، ممكن است دلايول ديگوري نيو  قيمع

جود داشوته  براي عقويم شودن قورارداد و

باشوود، ماننوود اينكووه متعاقووب انعقوواد 

جراي آن از قرارداد، به يحاظ ممنوعيوت ا

طرف دويت، مثلاً تحريم صادرات يوا واردات 

قيم گوردد؛  كالاي فرواته شده، قرارداد ع

ويي اين موورد احتيوا  بوه دقوت بسويار 

نو  ممنوعيت اعمال شده از سوي دارد  هر 

توانود قورارداد را غيرقوانوني دويت نمي

صرفاً موجوب  سازد؛ گاهي ممنوعيت دويتوي 
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تعهيووق يووا تووأاير در اجووراي قوورارداد 

گردد  نكته اساسي در اين قبيل مووارد مي

آن است كه ممنوعيت دويت بايد در مقايسه 

يا در ارتباط با شرايط قرارداد، مخصوصاً 

ه مربوط به زمان اجراي قرارداد شرايطي ك

طور كهوي است، درنظر گرفته شود؛ زيرا به

واسطه ممنوعيت تنها زماني يك قرارداد به

مانود كوه ممنوعيوت موذكور دويت عقيم مي

دائمي و قطعي باشد و شامل كل زماني كوه 

 از اجراي قرارداد باقي است، گردد 

كه اين شرايط حاصل نگوردد، در صورتي 

اد بايد قبل از اينكه قرارداد طرف قرارد

عنوان يك قرارداد عقيم شوده تهقوي را به

نمايد، تا زمان انقضواي مههوت ممنوعيوت 

اعلام شده، تأمل نمايد؛ زيرا ممكون اسوت 

مانده براي اجراي قرارداد، در مههت باقي

تي نسوبت به آن ممنوعيت صادراتي و واردا

 16كالاي موضو  قورارداد، برداشوته شوود 

قرر كه پر از انقضاي مههت مصورتياما در 

براي اجوراي قورارداد، ممنوعيوت دويتوي 

نظر همچنان باقي باشد، كواملاً طبيعوي بوه

                                                           

16. Andrew Millor & Co. Ltd. v. Taylor & Co. Ltd. (1916) 1 K.B. 402; Austin, Baldwin & Co. 

v. Wilfred Turner & Co. (1920) 36 T.L.R. 769; Atalntic Maritime Co. Inc. v. Gibbon (1954) 1 

Q.B. 105, 114, 132; Compagnie Algerienne de Meuerie v. Katana Societs di navigatione 

Marittima S.P.A., The Nizetti (1960) 2 Q.B. 115, 125-126. 
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رسد كه قرارداد عقيم شده محسوب شوود؛ مي

زيوورا مطووابق يووك قاعووده كهووي حقوووقي، 

قرارداد زماني معتبر اواهد بووود كوه در 

 17مههت مقرر شده اجرا گردد 

تر روشوون بووا قيوود يووك مثووال موضووو  

سيقن جهت حموول كوالا از »شود: قرارداد مي

يكي از بنادر سيسويل )در ايتاييوا( بوه 

)در انگهستان( در ماههواي  18بندر گلاسكو

منعقود شوده بوود   1951نوامبر و اكتبر 

يايي موورخ بعداً به موجب يك قانون ايتاي

، صادرات بعضي از كالاها از 1951اكتبر  20

ا اص ممنوو  ايتاييا بودون صودور مجوور 

گرديد و فروشندگان ايتاييايي از حمول و 

بارگيري كالاي مورد قرارداد ممنو  شدند؛ 

يداران انگهيسوي بوا طورح  س ر بعضوي ار

دعوووي، موودعي و اواسووتار جبووران اسووارت 

كننده چنوين حكوم گرديدند  محكمه رسيدگي

 داد كه اريداران مسوتحق دريافوت اسوارت

ادثوه عنوان يك حهستند، زيرا ممنوعيت به

كننده قرارداد عمل نكرده، بهكه اين عقيم

                                                           

17. Walton (Grain & Shipping Ltd.) v. British Italian Trading Co. Ltd. (1959) 1 Lloyd's Rep. 

223. 

18. Ross T. Smyth & Co. Ltd. (Liverpool) v. W.N. Lindsay Ltd. (Leith) 1 W.L.R. 1280; 

explaining Re Anglo-Russian Merchart Traders Ltd., and John Batt & Co. (London) (1917) 2 

K.B. 679. 



   290 دهممجلة حقوقي / شمارة 

ممنوعيت فقط مدت زمان حمل كالا را از دو 

ماه مههت مقرر در قرارداد بوه يوك مواه 

مههت مقرر در قانون تقهيول داده اسوت و 

بعد از وضا قانون در ايتاييا فروشندگان 

هنوز ده روز براي اجراي قورارداد مههوت 

كوالا داشتند كوه طوي آن قوادر بوه حمول 

اند  ايبته اگر ممنوعيت صدور فووراً بوده

شود و يوا اگور به مرحهه اجرا گذارده مي

توانسوتند ثابوت فروشندگان ايتاييايي مي

گونوه كنند كه طي ده روز مههت مذكور هيچ

يا تسهيلاتي جهوت بوارگيري كوالا امكانات 

وجود نداشته است، در اين صورت قورارداد 

 گرديد عقيم شده تهقي مي

 

2 

 تلف موضوع معامله

 

ترين مورد عقويم شودن قورارداد ساده 

دهد كه اجراي قرارداد بستگي زماني رخ مي

به بقا و حيوات شوخص و يوا شويي معينوي 

داشته باشد و بعد از انعقاد قرارداد آن 

 طور في يكي نابود شود شخص شيي به

گقته شده اسوت كوه در هور قورارداد  

بوق آن طور ضمني شرطي وجود دارد كووه طبه
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عدم امكان اجراي قراردادي به دييل تهو  

شخص يا شيي موجب ساقط شدن تعهود اجوراي 

كه كشوتي  19گردد،قرارداد مي ماننود اين

اي به عهووت انقجاروو كوه ناشوي از اجاره

و ته  احتياطي صاحب يا ادمه آن  نبودهبي

شود و در نتيجه قادر به بارگيري نباشد  

حمل كالا  در اين مورد، قرارداد مربوط به

اي يك قرارداد عقيم تهقي توسط چنين كشتي

مي شود، زيرا اجراي قرارداد حمل موكوول 

به وجود چنان كشتي ااصي بوده است  نيو  

در مواردي كه كالاي ااصي مورد معامهوه و 

اسوت « مثهي»اريد و فروش قرار بگيرد كه 

)مانند اشيا عتيقه( ويي قبل از انتقوال 

( ل ضومان معاوضويريسك به اريدار )انتقا

كالاي مذكور ته  گردد، از جمهووه مصواديق 

 عقيم شده قرارداد است 

 

3 

 تييير بنياني اوضاع و احوال

 

هرگاه پر از انعقاد قورارداد چنوان  

تغييراتووي اساسووي در اوضووا  و  احوووال 

كه بنياد و اساس قرارداد را  وجود آيدبه

                                                           

19. Blackburn J, in Taylor v. Calwell (1963), 3 B & S. 826-839. 
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نحوي كه اگر قرارداد باقي و عو  كند، به

هقي گردد مبدل به قرارداد جديود معتبر ت

و متقوواوتي غيوور از آنچووه كووه طوورفين 

قرارداد در ابتدا و هنگام انعقاد عقيود 

اند بشود، در اين صورت، قصد آن را داشته

 چنين قراردادي عقيم شده تهقي اواهد شد 

گقتيم كه اصولاً پر از اينكوه موضوو   

مورد معامهه در قرارداد اوييه كه طرفين 

نظر انعقاد قورارداد آن را مود در هنگام

هد دانسوتن داشته بين رفوت، متع اند از 

طرفين به چنين قراردادي به معناي تعهود 

بووه قوورارداد جديوودي اسووت كووه جووايگ ين 

طور قرارداد اوييه آنها گرديده است  بوه

توان دريافت كوه سادگي ميكهي و معمولاً به

عهت عدم امكان اجرا و ماننود قرارداد به

رفتن موضو  قراراد يا غيرقانوني  از بين

ي يوو عقيم گرديده اسوت؛ و شدن اجراي آن

در مووواردي كووه اجووراي قوورارداد هنوووز 

پذير است اما شرايط اساسي متقواوت امكان

شوود و آن شورايط مي اي حادثو غيرمنتطره

 20گوورددموجووب توقوو  اجووراي قوورارداد مي

)تغيير اوضا  و احوال(، غايباً اظهارنظر 

                                                           

20. Lord Simon in British Movietonews Ltd v. London and District Cinemas Ltd. (1952) A.C. 

166, and Lord Radcliffe in Davis Contractors Ltd. v. Fareham, U.D.C. (1956) A.C. 696, 729. 
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 21اعتبار يا عقيم شدن قرارداد،در مورد 

 مشكل است 

آراي صووادره توسووط مراجووا قضووايي  

دهد كه در چنين شرايطي انگهستان نشان مي

دادگاههووا بووراي اصوول محتوورم شوومردن 

طور نامحوودودي اهميووت قراردادهووا، بووه

                                                           

يمانكواري عهيوه مثلاً در دعوايي كه توسط يك شوركت پ .21

كارفرما طرح شده بود، گراني ه ينوه كوار كوه ناشوي از 

طور كمبود كارگر بود، از جمهه مصاديق تغيير شورايط بوه

اساسي دانسته نشد  توضيح اينكه پيمانكاران طي قرارداد 

دسوتگاه منو ل بوراي يكوي از  78توافق كرده بودنود كوه 

هو ار  94سازمانهاي محهي ظرف مدت هشت مواه و بوه مبهو  

عهت كمبود كارگر و نيروي انساني، پاوند بسازند، اما به

مدت قرارداد بيست و دو ماه بوه طوول انجاميود و بوراي 

هوو ار پاونوود ه ينووه برداشووت   110پيمانكوواران مبهوو  

هاي اضوافي را پيمانكاران بوراي آنكوه بتواننود ه ينوه

برمبناي ارزش واقعي كار اود جبران نمايند، ادعا كردند 

كننده به دعوي ارداد عقيم مانده است  قاضي رسيدگيكه قر

سوختي و ناملايموات »اين ادعا را رد كرد و اظهار داشت: 

اودي اوود موجوب اعموال اجراي قرارداد يا ضرر مادي، به

بورآن گوردد، بهكوه علاوهقاعده عقيم ماندن قورارداد نمي

وجود آيود كوه بايد چنان تغييري در سواات قورارداد بوه

ضو  مورد تعهد ايقا گوردد، كواملاً متقواوت يوا هرگاه مو

«   چي ي باشد كه قرارداد براي آن منظور منعقد شده بوود

و به اين ترتيب دادگاه، مورد را از مصاديق عقويم شودن 

طور اساسي ندانست، به اين دييول به عهت تغيير شرايط به

كه شرايط و اوضا  و احوال بعدي و حادث در مورد اجوراي 

هاي ناشي از كمبوود كوارگر و     تحمل ه ينهقرارداد و 

آنقدر با موضو  اصهي قورارداد متقواوت نبووده و چنوان 

شووده اسووت كووه بتوووان گقووت تغييوور اساسووي محسوووب نمي

پيمانكاران قرارداد جديودي بوا مبهو  جديودي را اجورا 

 ين دعوي رك  به:ااند  براي ملاحظه ج ئيات نموده

Davis Contractors Ltd. v. Farehan, U.C.D. (1959), A.C. 696 (1956) 3 W.L.R. 37. 
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بيشتري از ضرورت تسهيل معاملات و روابوط 

پذيرنود كوه سادگي نميتجاري قائهند و به

ا كه هنوز قابول اجورا اسوت، قراردادي ر

عقيم شده تهقي كنند  قورارداد تنهوا در 

مواردي عقيم محسوب اواهد شد كوه تغييور 

دار در اوضا  و احوال چنان عميق و ريشوه

طرف در زمان انعقاد باشد كه اگر شخصي بي

در صوورت »نمود كه قرارداد آنها سؤال مي

بروز چنوين تغييوري چوه اتقواقي اواهود 

، در پاسو  «كنيود؟نه عمل ميافتاد و چگو

ايبته اگر اين تغيير »گقتند كه به او مي

در اوضووا  و احوووال پوويش آيوود، انعقوواد 

قرارداد منتقوي اواهود شود و حاضور بوه 

 « اجراي آن نيستيم

طور مثال اجراي قرارداد تهيه اگر به 

كالا، به دلايهي اار  از كنترل و ااتيوار 

اير طرفين، براي مدت زمان زيادي بوه توأ

افتد و نتيجتاً قيمتهايي كه متناسوب بوا 

شرايط زموان عقود و جهوت نيووروي كوار و 

ه ينه مواد اام تعيين و مشخص شوده بوود 

راحتي تووان بوهبه كهي تغييور يابود، مي

ادعا كرد كه شوورايط اساسوي قوورارداد از 

بين رفته است  در اين مورد به همين عهت 

شوود، يوذا كه مدت عودم اجورا طوولاني مي
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يير قيمتها موجب دگرگوني شرايط مقارن تغ

تواند دييول گردد و ميانعقاد قرارداد مي

 شمار رود عقيم ماندن قرارداد به

موارد ديگري كه در آن منظور و هودف  

اصوصوي بووده از قرارداد اجراي موضو  به

است كه با حدوث وقايا ناگهواني از بوين 

رفته ني  مشمول همين قاعده اواهد بوود  

است حوادثي كوه در زموان انعقواد  بديهي

قرارداد در مخيهه طرفين وجوود داشوته و 

عنوان يوك انود بوهكردهبيني ميآن را پيش

كننده قورارداد عمول نخواهود حادثه عقيم

طور قطا كرد، هرچند كه طرفين قرارداد به

دادند كوه انتظار نداشتند يا احتمال نمي

آن واقعه رخ دهد  ويي بواوجود ايون، در 

اي از موارد استثنايي كه طورفين از رهپا

كننوده قورارداد احتمال بروز واقعه عقيم

بينيهاي لازم بوراي آن آگاه بوده اما پيش

اند، تاوري عقيم احتمال را درنظر نگرفته

 كار برده شده است ماندن قرارداد به

در اثبات اين ادعا كه تغييور  توفيق 

بووده و نحوي بنيوادي اوضا  و احوال بوه

چنان اساسي اسووت كوه قورارداد را عقويم 

كرده، بسيار مشكل است  نمونه اين موضو  

را در دعاوي مطروحه در رابطه با مسودود 
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كوه  1956شدن كانال سوئ  در دوم نوابمر 

توووان ناشووي از عمهيووات نظووامي بووود، مي

به  .Noblee Throl G.m.o.Hملاحظه كرد  در دعواي 

فروشووندگان در   .Tsakiroglou & Co. Ltdطرفيووت 

ضمن قوراردادي توافوق  1956چهارم اكتبر 

كردند كوه مقوداري بوادام زمينوي را از 

« سوي »سودان توسط كشتي و طبق قورارداد 

بندر هامبورا به اريداران تحويل دهند و 

 1956در فاصهه زماني نووامبر و دسوامبر 

كالا را با كشتي ارسال دارند  فروشندگان 

در يكوي از  1956براي روز هقوتم اكتبور 

چهار كشتي كه طبق برناموه ظورف دو مواه 

مذكور در بندر سوودان حضوور داشوت، جوا 

رزرو كردند، اما در تواري  دوم نووامبر 

كانال سوئ  مسوودود شود و فروشوندگان از 

تحويل بار بوه كشوتي اوودداري كردنود و 

وقتي براي جبران اسارت عهيه آنها شكايت 

نوده شد، ادعا كردند كه قرارداد عقيم ما

دادگوواه ايوون عووذر را ن ووذيرفت و  اسووت 

عنوان نقووق قوورارداد، فروشووندگان را بووه

اسارت وارده بوه اريوداران مساول جبران 

اصوصاً كه بوراي حمول كوالا زموان دانست، 

معيني تعيين نشده بود و كالا نوعاً فاسود 
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و امكان حمل كالا با كشوتي از  شدني نبود

 22طريق دماغه اميدنيك وجود داشت 

هاي اضوافي حمول ح بود كه ه ينوهواض 

از طريوق دماغوه اميودنيك از چنوان  كالا

اهميتي براوردار نبود كه بتووان بور آن 

عنوان يووك تغييوور اساسووي در مبنووا و بووه

ست؛ مسواهه  شرايط، قرارداد را عقيم دان

تر آن بود كه آيا ضورورت تر و مشكلاساسي

ارسال كالاها با كشتي از راه دوم، يعنوي 

ماغه، تقاوت اساسوي در ماهيوت دور زدن د

 كرد يا اير؟تعهدات فروشندگان ايجاد مي

نهايتاً مجهر اعيان انگهير بوه ايون  

سؤال پاس  منقي داد  دادگواه بودوي ر ي 

تعهد و مساوييت فروشوندگان  داده بود كه

به جاي اود باقي است، زيورا اگرچوه راه 

معمول )از مسير كانال سوئ ( براي ارسال 

تقاده از طريق معقوول و عمهوي كالا با اس

ميسر نبوده، ويي راه ديگري بووا دور زدن 

 دماغه هنوز در دسترس بوده است

                                                           

22. Tsakiroglou & Co. Ltd. v. Noblee Thorl G. m.b.H. (1962) A.C. 93 (H.L); Gaon (Albert D.) 

Co. v. Societe Interprofessinelle des Oleagineux Fluides Alimentaires; Tsakiroglou & Co. Ltd. v. 

Noblee Thorl G.m.b.H. (1960) 2 Q.B. 318 (C.A); Carapanyoti & Co. Ltd. v. E.T. Green Ltd. 

(1959) 1 Q.B. 131 (McNair J.); The Eugenia (1964) 2 Q.B. (C.A) and The George K. (1970) 2 

Lloyd's Rep. 21 (Where contracts of affreightment were in issue). 
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بعداً در محكمه استيناف روش متوداول  

در مورد نظريه عقويم  يدادگاههاي انگهيس

 ماندن قرارداد به شرح زير بيان شد:

اي است كوه عقيم ماندن قرارداد نظريه»

 د يكي از طرفيناغهب اوقات مورد استنا

قرارداد كه اجراي آن را مشكل و يا از 

بيند، قوورار يحاظ اقتصادي به صرفه نمي

گيرد؛ اما در استناد به نظريه فووخ مي

توان به موفقيت آن اميودوار ندرت ميبه

توان گقت اين آاوورين ايواقا ميبود  في

چوواره اسووت بووراي توجيووه عوودم اجووراي 

بوا  قرارداد، و يوذا محواكم نودرتاً و

 « اكراه بايد آن را ب ذيرند

 

4 

 هاپروانه صدور ورود و سهميه

 

غايبوواً بووا وضووا مقووررات دويتووي در  

ارتباط با محدود سااتن واردات و صادرات 

به مجوزهوا و  كالا، منجمهه مقررات مربوط

اي در بنديها، مشوكلات قابول ملاحظوهسهميه

آيود وجود مياجراي قراردادهاي تجاري بوه

منتهوي بوه عقويم مانودن آنهوا كه گاهي 

 شود مي
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چنانچه قوراردادي بوه دييول اينكوه  

دهود و مجوز صدور كالا را نمي مربوطدويت 

هاي صدور و ورود كالا بسيار كوم يا سهميه

است، نتواند به مرحهه اجرا درآيد غايباً 

شود كه قرارداد عقيم مانده است  ادعا مي

را  در اين قبيل موارد بايد مراتوب زيور

 درنظر گرفت:

وقتي قرارداد فوروش فاقود جمهوه  .1 

، «شرط ااذ جوازبه»، «به شرط ااذ سهميه»

يا جملات مشابهي باشود كوه اجووراي تعهود 

كنود، )معمولاً توسط فروشنده( را مشروط مي

رسود كوه آيوا طورف اين سؤال به ذهون مي

كه مساوييت ااذ مجوز يا سهميه اي معامهه

مووذكور قصود  به عهده اوست، با قيد جمهه

را « تعهد مطهوق و منجو ي»داشته است كه 

ايون  ب ذيرد، يا اينكه منظوور او صورفاً 

اوود را در « تمامي سعي و كوشش»بوده كه 

مات معقول براي ااوذ مجووز يوا اجهت اقد

كار گيورد و نوه اينكوه تعهود سهميه بوه

 دار گردد؟مشخصي را عهده

در دو مورد مذكور، موقعيت قانوني و  

وقتوي طورف  عهود متقواوت اسوت،حقوقي مت

قرارداد رمعامهه به ا طور مطهوق اجوراي 

عهده گرفته است، مساوييت ااذ مجوز يا به
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سهميه را پذيرفته و ضمانت كورده و اگور 

نتواند به تعهد اود عمل كنود، قورارداد 

را نقق نموده است  ويي اگر صوورفاً تعهود 

كرده كه تمامي اقودمات معقوول و در حود 

عمل اواهود در اين جهوت بوهتوان اود را 

آورد، چنانچه بتواند ثابت كنوود كوه بوه 

طول معقوول و عرفوي عمول تعهد م بور بوه

ايوص  موفوق نگرديوده مجووز كرده ويي ما

لازم را تحصيل كنود يوا كوالا را از محول 

هاي مقرر دااهي حمل نمايد، در اين هميهس

صورت، ادعاي او به اينكه قرارداد عقويم 

 مانده است پذيرفته اواهد شد 

چنانچه يك طرف قرارداد عبواراتي را  

وضوح مبين نوو  تعهود او باشود از كه به

و     در  «بووهموكول»، «بهمشووروط»قبيوول 

قرارداد قيد نكند، قدر مسهم نوو  تعهود 

شود و كاملاً توابا ديد واقا مياو مورد تر

اوضا  و احوال و تقسيري و تعبيوري اسوت 

كووه دادگوواه از ايوون نووو  قراردادهووا و 

عبووارت آن اواهوود داشووت  چنانچووه در 

كار قرارداد عبارات فوخ يا مشابه آن بوه

و موضو  مبهم بواقي بمانود، گرفته نشود 

رسود كوه نظر ميبسيار عادلانه و منطقي به

متعهد گرديده است كه تمام گقته شود شخص 
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توازن اوود را بوراي ااوذ مجوزهواي لازم 

كار گيرد  مقهوم مخاي  آن اين است كه به

در صورت عدم موفقيت وي به كسب مجوزهواي 

گونه مساوييتي متوجه او نيسوت  لازم، هيچ

ويژه قضوات گرچه براي از حقوقدانان و به

هر حوال در با اين نظر مخايقند، ويي بوه

ادگاهها قراردادهاي را كوه فاقود عمل، د

عبارات فوخ هستند بوه ايون نحوو تقسوير 

طور مطهوق متعهود نمايند كوه شوخص بوهمي

ااذ مجوزهواي لازم  بهنسبتگرديده است كه 

و در صورت عودم موفقيوت از اقدام نمايد 

 مبرا نخواهد بود  مساوييتش

عنوان مثووال، در يووك مووورد كووه بووه 

را طبوق  فروشندگان هنودي كنو  كوه كوالا

موكول به »و بدون قيد « سي »قراردادهاي 

فرواته بودند، بعوداً متوجوه « ااذ سهميه

 صشدند كه به يحاظ كمبوود سوهميه ااتصوا

يافته به آنها قوادر بوه توأمين تموامي 

مقدار كالاي مورد قرارداد نيستند؛ زيورا 

پر از انعقاد قورارداد صوادرات كنو  از 

با ااذ هندوستان ممنو  گرديده بود، مگر 

بندي  مجوووز و رعايووت مقووررات سووهميه

فروشندگان ادعا داشتند كه اين شرط ضمني 

بايد در هر قراردادي مورد تأييد و قبول 
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قرار گيرد كه مطابق آن اجوراي قورارداد 

دسووت آوردن مشووروط بووه ااووذ مجوووز و به»

است  مجهر اعيان اين نظر را « سهميه لازم

دگان رد كرد و نظر داد كه تعهدات فروشون

و يوذا  23به حمل كالا مطهوق بووده اسوت،

اند كه كوالا فروشندگان تعهد منج ي داشته

را از محل سهميه به فوروش رسوانند و در 

كه نتوانند، مرتكوب نقوق قورارداد صورتي

 اند شده و مساول اسارات

در مورد ديگري، فروشندگان در فنلاند  

به يك شركت انگهيسي مقداري كووالاي معوين 

، تحويوول در بنوودر «فوووب»اد طبووق قوورارد

ههسينكي، فرواتند با قيد اينكوه تحويول 

انجوام « محق اعطاي مجوز صدوربه»و فوري 

گيرد  اما فروشوندگان نتوانسوتند مجووز 

صدور را تحصيل كورده و تحويول كوالا بوه 

كار رغم بهكشتي را عمهي سازند؛ زيرا عهي

بردن كوششهاي موورد انتظوار، بوه يحواظ 

جمن صادركنندگان آن كوالا اينكه عضويت ان

در فنلاند را نداشتند، موفق به اين امور 

نشدند  دادگاه چنين ر ي داد كوه عبوارت 

داراي همووان مقهوووم « بووه محووق اينكووه»

الاطلاخ نيست و فروشوندگان عهوي« بهموكول»

                                                           

23. Partabmull Rameshar, v. K.C. Sethia (1944) Ltd. (1951) 2 Lloyd's Rep. 89, 97-98. 
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دريافت مجوز را دير يا زود تعهود كورده 

اند، و براين اسواس، فروشوندگان را بوده

ت اسووارات اريووداران مكهوو  بووه پردااوو

 24نمود 

وقتي قرارداد فوروش شوامل جمهوه  .2 

 «شرط تحصيل سهميهبه»، «شرط ااذ مجوزبه»

و جمولات مشوابهي باشود كوه  اصوطلاحاتيا 

اين شورط توا  اجراي تعهد را مشروط كند،

حدي و و نه كاملًا و فروشونده را حمايوت 

كنوود و تكهيوو  او را در برابوور چنووين مي

زد  فروشونده وقتوي از سواتعهدي مشخص مي

مساوييت تحويل كالا مبرا است كه بتوانود 

كارگيري تمام سعي رغم بهثابت كند كه عهي

و كوشش لازم و برداشتن قودمهاي معقوول و 

كافي در جهت انجام تعهد اود، قوادر بوه 

گرفتن مجوزهاي لازم و يا تطبيق مورد بوا 

مقررات دويتي نشده است و يا اينكه فقوط 

بووردن اقوودمات اوولاف قووانوني كار بووا بووه

توانسته تعهدات اود را انجام دهد، كه مي

تووان انتظوار ارتكواب عقلاً و معموولاً نمي

 چنين اعمال الافي را از ناحيه او داشت 

چنانچووه فروشوونده بووه عووذر اينكووه  

هرگونه اقدام و كوشش در جهت ااوذ مجووز 

                                                           

24. Peter Cassidy Seed Co. Ltd. v. Osuustukkukauppa I.L. (1957) 1 W.L.R. 273. 
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نتيجه است، هيچ اقدامي ننمايد، اثبات بي

عهووده او اواهوود بووود؛ بهچنووين ادعووايي 

منتهي اثبات و توجيه چنين ادعاي هميشوه 

 25امر مشكهي بوده است 

تكهي  همكاري جهت رعايت مقوررات . 3 

بووه صووادرات و واردات كووالا دويتووي مربوط

ناشي از يك شرط عمومي ضمني اسوت كوه در 

هوور قووراردادي وجووود دارد و برطبووق آن 

 منظورطرفين بايد همكاري معقوويي را بوه

ايقوواي تعهوودات اووود و انجووام معامهووه 

طور يكسووان و ايوون تكهيوو  بووه 26دارنوود 

يدار اسوت   مشابه برعهده فروشونده و ار

اريووداران پنبووه  27مووثلاً در يووك مووورد،

د از سوريه توسوط كشوتي باياي كه ميدانه

نامووه بووراي حموول شووود، در ارسووال گواهي

 فروشنده مبني بر اينكه قصد صووادر كوردن

سرائيل را ندارند )موضوعي امجدد كالا به 

كه دويت سوريه قودغن كورده بووود( قصوور 

                                                           

25. Devlin J., in Charles H. Windschuegl Ltd. v. Pickering & C. Ltd. (1950) 84 Lloyd's Rep. 89, 

93; Sellers J. in Societe D Avances Commerciales (London) Ltd. v. A. Besse & Co. (London) 

Ltd. (1952) 1 T.L.R. 644, 646; Dennig L.J. in Brauer & Co. (Great Britain) Ltd. v. James Clark 

(Brush Materials) Ltd. (1952) 2 All E.R. 497, 501; Joseph pike & Son (Liverpool) Ltd. v. 

Richard Cornelius & C. (1955) 2 Lloyd's Rep. 747, 750; Aaronson Bros. Ltd. v. Maderera del 

Tropico S.A. (1967) 2 Lloyd's Rep. 156, 160; Smallman v, Smallman (1971) 3 W.L.R. 588, 593. 

26. See Andrew J. Bateson "The Duty to Co-operate", (1960) J.B.L. 187. 

27. Kyprianou v. Cypurs Textiles Ltd. (1958) 2 Lloyd's Rep 60. 
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ورزيدند و نتيجتاً فروشنده قادره نگريود 

مجوز صدور حمل و ارسال كالا را از دويوت 

 سوريه ااذ نمايد 

دادگوواه دعووواي اريووداران عهيووه  

سارات وارده  فروشنده مبني بور ادعواي ا

ناشي از عدم اجراي قورارداد را رد كورد 

ن دييل كه اريداران اود از همكاري به اي

در ارسال مدارك لازم براي ااذ مجوز صدور 

كوه طورفين قصور ورزيده بودنود، در حايي

ضرورت تسوهيم اطلاعوات لازم  قرارداد بوه 

 اند براي چنين مجوزي آگاهي داشته

 طور كه قبلاً ديديم، عاقلانهگرچه همان 

است كه صوراحتاً در قورارداد قيود گوردد 

شوورط يووا موكووول بووه ااووذ مجوووز يووا به»

، اما در مووارد مقتضوي و مناسوب «سهميه

طور ضومني امكان دارد كه چنين شورطي بوه

گنجانووده شووود تووا قوورارداد، قووراردادي 

تجوواري تهقووي گووردد  در چنووين مووواردي 

تعهدات طرفين به هموان صوورتي اسوت كوه 

گووويي صووراحتاً در قوورارداد گنجانووده 

 28شد مي

                                                           

28. Re Anglo-Russian Merchant Traders Ltd., and John Batt & Co. (London) Ltd. (1917)2 K.B. 

679, 685, 689; Diamond Cutting Works Federation Ltd. v. Triefus & Co. Ltd. (1965) 1 Lloyd's 

Rep. 216, 225; Peter Cassidy See Co. Ltd. v. Qsuustukkukauppa I.L. (1957) 1 W.L.R. 273. 
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پايان ايون قسومت نكته اساسي كه در  

بايد تذكر دهيم آن است كه عوامول عقويم 

ماندن قرارداد، فقط تا جايي قرارداد را 

دهد كه آن عوامل اثور تحت تأثير قرار مي

گذارده است  بنابراين ممكن است قرارداد 

طور كامل عقيم نشود بهكه قسمتي از آن به

مقهور عوامل فوخ واقا شده و عقيم گردد  

هرگاه قرارداد به يكي از  عنوان مثال،به

دهد كه يكوي از چنود طرفين اين حق را مي

طريووق مختهوو  را جهووت اجووراي قوورارداد 

آن طورخ عقويم  انتخاب نمايود و يكوي از

گردد، در اين صورت، قرارداد كاملاً منتقي 

مانوده شود، بهكوه يكوي از طورخ باقينمي

يا اگر قرارداد حواوي  29بايد اجرا شود 

د كه هر كدام بالاستقلال تعهدات مخته  باش

قابوول اجوورا باشوود و عواموول عقوويم شوودن 

قوورارداد اجووراي يووك يووا چنوود فقووره از 

صوورت تعهدات را معتذر سازد، قرارداد به

گردد  هرچند معمولاً تقكيك و ج يي عقيم مي

كه هركدام طوريتج يه تعهدات قراردادي به

جداگانه و بدون ارتباط با ديگر تعهودات 

شد، كار آساني نيسوت  موثلاً قابل اجرا با

                                                           

29. Waugh. V. Morris (1973) L.R. 8 Q.B. 202; Reardon Smith Line Ltd. v. Ministry of 

Agriculture, Fisheries and Food (1963) A.C. 691; The notes of Raoul P. Colinvaux on this case 

in (1960) J.B.L. 236 and (1961) J.B.L. 407. 
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طبق قوراردادي كوه انودكي قبوول از جنو  

بود، كالاهوا  جهاني دوم منعقود گرديوده 

بايوود از كهكتووه بووه بنووادر هووامبورا، 

آنتورپ، رتردام، يا بوريمن آيموان حمول 

شد؛ ويي تعيووين بنود مقصود بوه عهوده مي

اريداران بود  صرف بوروز جنو  در بعضوي 

قرارداد را عقوي م ننموود، بنادر مذكور 

زيرا بنادر آنتورپ و رتردام در آن زمان 

بووه تصوورف آيمانهووا درنيامووده بووود و 

در ايون دو  به تحويل كالا قرارداد مربوط

 30بندر، از نظر قانوني معتبر تهقي شوده

 و قابل اجرا بوده است 

آارين نكته شايان توجه در اين بحوث  

آن است كه هرگاه عهت عقيم شدن قورارداد 

قصير يوك از طورفين باشود، او ناشي از ت

تواند به عقيم ماندن قرارداد استناد نمي

عبارت ديگر، تقصير مختهو  موانا كند  به

عقوويم شوودن »از توسوول او بووه قاعووده 

 گردد عنوان دفا  ميبه« قرارداد

 

 قسمت دوم

 آثار عقيم شدن قرارداد

                                                           

30. Hindley & Co. Ltd v. General Fibre Co. Ltd (1940) 2 K.B. 517; Ross T. Smyth & Co. Ltd. 

(Liverpool) v. W.N. Lindsay Ltd. (Leith) (1953) 1 W.L.R. 1280; p. 97, ante. 
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آثار عقيم ماندن قرارداد عمودتاً آن  

تعهوودات به اسووت كووه طوورفين را نسووبت

لررد كوه طورينمايد، بهقراردادي معاف مي

در يك دعواي معروف و به ااتصوار  سايمون

 كافي و وافي گقته است:

وقتي عقويم شودن قورارداد بوه معنوي »

دهود، مقهووم آن صورفاً حقوقي آن رخ مي

ايجاد يك وسيهه دفواعي بوراي يكوي از 

طرفين در مقابل طرف ديگري كوه اقاموه 

ست بهكه عقيم شودن دعوي نموده است، ني

قرارداد، اود قرارداد را منتقي كوورده 

برد و تعهدات طرفين و آن را از بين مي

 31« گرددبه اودي اود ساقط مي

 

از روي كه قورارداد عقويم  در نتيجه 

گردد؛ شود، در واقا مهغي شده محسوب ميمي

بوه اجوراي  يعني مسواوييت طورفين نسوبت

نچوه در شود  آقرارداد در آينده ساقط مي

ماند حول مقطا عقيم شدن قرارداد باقي مي

هاي تمساهه تعديل ميوان حقووخ و مسواويي

طرفين است كه در اثر قرارداد و قبول از 

                                                           

31. Joseph Constantine Steamship Line Ltd. v. Imperial Smelting Corporation Ltd. (1942) A.C. 

154, 163. 
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وجود آمده است  اما سقوط تعهدات آنان به

اجراي اين تعديل اوود ممكون اسوت موجوب 

اي اي گردد  ذكر نمونوهبروز مشكلات عديده

تر اندر ايوون اصوووص درك مطهووب را آسوو

 نمايد مي

فروشووندگان  32«دعووواي فيبووروزا»در  

آلاتي بوه انگهيسي تعهد كرده بودند ماشين

اريداران يهسوتاني بقروشوند و آنهوا را 

در بنودر گودنياي  «سوي »برطبق مقوررات 

يهسووتان بووه اريووداران تحويوول دهنوود  

بين طرفين منعقد  1939قرارداد در ووئيه 

ونود پا 1000گرديد و در همان ماه مبهو  

از بهاي معامهووه پردااوت شود  در آغواز 

انگهستان و يهستان هور دو  1939س تامبر 

 23بووا آيمووان وارد جنوو  شوودند و در 

گونوووه سووو تامبر قبووول از اينكوووه هيچ

 رآلاتي تحويوول اريوودار شووود، بنوودماشووين

وسيهه نيروهاي آيموان اشوغال به« گدنيا»

گرديد و در اثوور ايون اشوغال، قورارداد 

 1000ران جهوت اسوترداد اريودا عقيم شد 

پرداات، اقامه دعوي نمودنود و پاوند پيش

پردااوت در حكم صادره مستحق دريافوت پيش

م بور شنااته شدند  اما كارهاي اوييه و 

                                                           

  14رك  به پانوير  .32
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به تهيه و سواات هاي مقدماتي مربوطه ينه

مانود  ايبتوه  آلات، بلاتكهيو اين ماشوين

پرداات اود اواهانها موفق به دريافت پيش

ويي اين عمل كاملاً با عدايت تطابق شدند، 

لا درست و موجه نيست؛ ندارد و برطبق كامن

ااطر تصري  محول زيرا فروشندگان صرفاً به

وسوويهه دشوومن، بوودون تحويوول كالاهووا به

گونه جبران اسارتي نسبت به آنچه كوه هيچ

قبل از عقيم شوودن قورارداد متحمول شوده 

در  لردسرايمونبودند، رها شودند  قاضوي 

 گويد:مورد مي اين

پردااووت تنوودي و در حووايي كووه اسووترداد پيش»

سوازد و در گيري حقوخ انگهستان را برطرف ميسخت

شوود، ويوي كننده تأمين ميپردااتنتيجه نظر پيش

صقانه بوه نظر اين عمل ي وماً در تمام موارد من

رسوود؛ زيوورا در براووي موووارد طرفووي را كووه نمي

پوور بدهود، در پرداات گرفته و بايود آن را پيش

دهد  چرا كوه او نيو  معر  زيان ب رگي قرار مي

 ممكن است در نتيجوه اجوراي بخشوي از قورارداد

ها هايي شوده باشود كوه آن ه ينوهمتحمل ه ينوه

وجوه »عنوان معادل يا بيشتر از پويي است كه به

گرديد  ويي پرداات كسر ميبايد از پيش« احتياطي

وي باشد، او را اكنون بدون اينكه تقصير متوجه 

پرداات را مسترد كنود كنيم كه تمام پيشمه م مي
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دهد كه قسمت عمده و او در شرايطي پول را پر مي

كار مورد پيمان را بوه انجوام رسووانده اسوت و 

 « كالاها روي دست او اواهد ماند   

  

موواردي چگونوه بايود عمول  در چنين

تواند و استحقاخ آن كرد؟ آيا فروشنده مي

هاي متحمهووه را از د كووه ه ينووهرا دار

پرداات كسر نمايد و اگر چنين حقي به پيش

ها چگونوه بايود او داده شود، اين ه ينه

محاسبه شود؟ اين مساهه و مسائهي از اين 

قبيل بود كه اعمال تعديل را ضروري ساات 

و قانونگذار انگهيسي تدبيري انديشويد و 

قانون اصولاح قوانون قراردادهواي عقويم »

 م بوور تصويب رسواند  قوانونرا به «شده

شود كوه فقط در مورد قراردهايي اعمال مي

 قانون انگهير بر آنها حاكم باشد 

« فيبووروزا»پوويش از اينكووه پرونووده 

عنوان يك رويه قضايي مورد توجه قورار به

گيوورد، پرونووده نمونووه، همووان پرونووده 

موجب بود كوه بوه  33«وبسرترعهيه  شاندلر»

( نه تنها از استرداد آن اواهان )اريدار

پرداات كه قبل از عقيم شدن پردااتوه پيش

بهكوه محكووم شوده  بود، محروم شده بود،

                                                           

33. Webster v. Chandler. 
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بووود كووه مبهوو  مووورد قوورارداد را نيوو  

دراصووووص  34كرررالين  ب وووردازد  قاضوووي

غيرعادلانه بوودن ايون رويوه در دادگواه 

 شرح زير ايراد نمود:استيناف بياناتي به

دادگواه  وسويههقاعده پذيرفته شده به»

نظر مووون هايي بوووهدر چنوووين پرونوووده

مستبدانه است  دييل اين مساهه آن است 

طور كه حقيقتاً در مواردي ممكن نيست به

قطا و مسهم نظر داد كه حقوخ طرفين در 

رابطه با عقويم شودن قورارداد چيسوت؟ 

زمان س ري شده و موقعيت طرفين ني  كم 

توووان و بيش تغييور يافتوه اسوت و نمي

درسوتي مستقيم حقوخ طرفين را بهطور به

نابراين، اعموايي كوه  تعيين نموود  ب

متعاقووب امضوواي قوورارداد و بووا فوور  

اعتبووار آن صووورت گرفتووه اسووت، بايوود 

گونه تهقي شوود كوه مطوابق قوانون اين

اجرا شده و معتبر است و نتيجوه عقويم 

شدن آن است كه طرفين از تعهدات ديگور 

ا باشود رهواود كه ناظر بوه آينوده مي

 « باشند

 

                                                           

34. Collins. 
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در حقوووخ  از آنجووا كووه ايوون رويووه

شود، بعوداً انگهستان غيرعادلانه توصي  مي

و « فيبروزا»رويه قضايي ناشي از پرونده 

كه فوقاً توضيح داديم و مورد عمول قورار 

گرفت و از تندي و اشوونت حقووخ انگهوير 

كاسووته شوود و بعوود از آنكووه پرونووده 

 ني  نتوانست مشكلات مطروحه را« فيبروزا»

حل نمايود  قوانون تعوديل به طور قوانا 

تصوويب به 1943قراردادهاي عقيم شوده در 

رسيد  اين قانون با اين هدف تصوويب شود 

كه دادگاهها را قادر نمايود توا مووارد 

موورد  35ااتلاف را براساس انصاف و عدايت

هاي مربووط را رسيدگي قرار دهند و ه ينه

 بين طرفين تعديل و سرشكن كند 

 

 حقوق ايراننظري به 

شودن قورارداد در حقووخ  اينكه عقيم

ايران چه شرايط يا احكامي دارد، مسته م 

اي اسوت كوه در ايون مختصور بحث جداگانه

ايون مقودار مسوهم اسوت كوه  36گنجد نمي

مقهوم عقيم شدن قرارداد يك مقهوم حقوقي 

                                                           

35. Equity and justice. 

براي ملاحظه بحث بيشتر در اين مورد، رك  بوه دكتور  .36

مجلره »، «ه و فوورس مواووررقووه قواه»سيدحسين صقايي: 

  64، پايي  3شماره  «حقوقي
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اسووت كووه در « لاكووامن»به سيسووتم وابسووته

فووورس »سيسووتم حقوووخ نوشووته بووا مقهوووم 

ن ديوك و حتوي « قووه قواهره»يا « وورما

لا احكام و گاهي مشابه است؛ زيرا در كامن

عقيم شودن »تحت عنوان  فورس ماوور مسائل

گيرد، هرچنود مورد بحث قرار مي« قرارداد

طور قهمرو عقيم شدن يا فوورس مواوور بوه

مستقل در متون قانوني وجود ندارد، بهكه 

نوده صوورت پراكآثار آن به بعضي شرايط و

در قوانين آمده است، از آن جمهوه مواده 

قانون مدني به غيرقابل اجتناب بودن  229

به اارجي بودن حادثه و  227حادثه، ماده 

اينكه قابل انتساب به تعهد )مدعي عقويم 

همان قوانون  240نباشد و ني  ماده  شدن(

به متعذر بودن يوا شودن شورط ضومن عقود 

قوقي عوامول  اشاره نموده اسوت  آثوار ح

مذكور برحسب مورد ممكن است موجب معافيت 

متعهد از اسارت ناشي از عدم انجام تعهد 

و يا باعث سقوط تعهد شود و يا اينكه به 

يحاظ موقتي بودن عامل )حادثه(، قرارداد 

 صورت معهق درآورد را به

تر، در قووانون موودني عبارت واضووحبووه

در حقووخ  ايران زوال عقد به مقهومي كوه

« عقيم شودن قورارداد»عنوان انگهير تحت 
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بيان ديگور، آمده است، وجود نودارد  بوه

نتيجه تعوذر اجوراي قورارداد و تعهودات 

ناشي از آن در حقوخ ايوران ي ومواً زوال 

عقد يا عقيم ماندن آن نيست، بهكه ممكون 

است بطلان عقد، انحلال آن و يوا حوق فسو  

براي طرف مقابل باشد  مثلاً اگر مبيوا در 

مقدورايتسهيم نباشود، بيوا  ،تسهيمموقا 

ند مبيا كهي در ذمه باشد  چباطل است، هر

قانون مدني در اين مورد مقورر  348ماده 

 دارد:مي

بيا چي ي كه اريد و فروش آن قانونواً »

ممنو  است و يا چيو ي كوه ماييوت يوا 

كوه بووايا منقعت عقلايي ندارد، يا چي ي

قدرت بر تسهيم آن نودارد، باطول اسوت 

مشتري اود قادر بور تسووهيم مگر اينكه 

 « باشد

 

مودت اجواره  همچنين اگور در اثنواي

تعذر تسهيم رخ دهد، از همان تاري  عقود 

شود  سرانجام، تعذر تسهيم اجاره منحل مي

)تعذر اجراي عقد( زماني موجب فسو  اسوت 

كه يكي از طرفين قدرت تسوهيم )توانوايي 

اجراي تعهد( را نداشته باشد؛ مثلاً موقوا 

بيا مشتري ندانود كوه بوايا عقد انعقاد 
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قدرت تسوهيم مبيوا را نودارد، كوه چوون 

طور كهي تكهي  تسهيم بوه عهوده بوايا به

تواند بيا را فس  كنود است يذا مشتري مي

 و يا اود اقدام به قبق مبيا نمايد 

در قووانون دريووايي ايووران مووواردي 

كار رفته كه از يحاظ بروز حوادثي كوه به

گوردد از عقد مي يشمانا اجراي تعهدات نا

همانند حوادثي است كه در حقووخ انگهوير 

شوود؛ ويوي نتيجوه آن موجب زوال عقود مي

حوادث در قانون دريايي ايران حق فس  يا 

قانون دريوايي  104انحلال است  مثلاً ماده 

 دارد:ايران مقرر مي

اگر قبل از حركووت كشوتي، تجوارت بوا »

به مقصد آن بارگيري شده  كشوري كه كالا

بدون  يانو  شود، قراردادهمم مربوطوه 

گووردد، ويووي پردااووت اسووارت فسوو  مي

فرستنده محمويه مساول مخوار  مربوطوه 

 « اواهد بود   

 

كند كه حق فس  در جايي مورد پيدا مي

ن ديوك وجوود  اميد رفا موانا در آينوده

كه موواردي ماننود داشته باشد؛ در صورتي

ي ممنوعيت تجارت با كشور مقصد، وضا ديگر

 آورد و در چنوين حوايتي بهتورود ميوجبه
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يحاظ تعوذر است كه عقد منحول شوود و بوه

عهده فرستنده اجراي تعهد اساراتي ني  به

قوانون دريوايي  131قرار نگيورد  مواده 

نتيجه ممنوعيت تجارت با  104برالاف ماده 

قيود كورده  انحولالبند يا كشور مقصد را 

 دارد:است  ماده م بور مقرر مي

عهت ممنو  بودن اه كشتي نتواند بههرگ»

تجووارت بووا بنوود مقصوود و يووا محاصووره 

عهت قووه اقتصادي بندر مقصد و يوا بوه

قهريه حركت كند، قرارداد مسافرت كوان 

گرد و هيچ يك از طرفين يم يكن تهقي مي

حووق مطايبووه اسووارت از طوورف ديگوور را 

 « نخواهد داشت

 

كان يم يكن شدن قرارداد يعني انحلال 

روشن است كه انحولال بوا حوق فسو  آن، و 

تقاوت فاحش دارد  ظواهراً بوين دو مواده 

بوا  131مذكور تعار  وجود دارد و مواده 

اصول كهي حقوقي بيشتر مطابقوت دارد توا 

 قانون دريايي ايران  104ماده 

چنانچه اجراي عقد و تعهود ناشوي از 

گوردد،  متعووذرآن در مدت كوتاه و معقول 

ن دريوايي ايوران قانو 150طبق ملاك ماده 
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موجبي براي انحولال يوا فسو  عقود وجوود 

 گويد:ندارد  ماده م بور چنين مي

كه كشتي نتواند به عهت قووه در صورتي»

قهريه از بنودر اوار  شوود، قورارداد 

متعارف بوه قووت اوود  اجاره براي مدت

ماند و اسارات ناشي از توأاير باقي مي

در حركت كشوتي قابول مطايبوه نخواهود 

 « بود

 

نتيجه آنكه در حقوخ دريوايي ايوران 

تعذر اجراي عقود و تعهودات ناشوي از آن 

گاه موجب انحلال عقد و گواه موجوب ايوار 

فس  است و اين بستگي به انووا  شورايطي 

دارد كه برحسب اوضا  و احووال گونواگون 

 كند تغيير مي

 


